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تجمع اربعین و ظهور یک بازیگر منطقه ای جدید
یوسف سیفی

 اصلاح طلبان می کوشــند بــه تحلیل های خود رنــگ و بوی مردمــی و اجتماعی 
نیــز بدهند تا به مخاطــب چنین القا کنند کــه ادعاها درباره تضمین شــده بودن 
رای روحانــی در انتخابــات 96 صرفــاً تحلیــل چهره های سیاســی اصلاح طلب 
نیســت و در پس این تحلیل ها موج ها و پشــتیبانی های اجتماعی نیــز وجود دارد.

 مواضع اصلاح طلبان درباره انتخابات 96 را باید کنشی 
سیاسی با درون مایه عملیات روانی دانست که اهداف 
خاص خود را دنبال می کند و به نظر می رسد تاثیرگذاری 
منفی بــر اردوگاه رقیب اصلی ترین هدف آن باشــد. 

 رقم 20 میلیون زائر در ایام اربعین، 
در حالی اعلام شده است که معبد 
سن ســوجی که یک معبد مهم 
بودایی در ژاپن است، در طول یک 
سال پذیرای 20 تا 30 میلیون نفر 
اعم از توریست های خارجی است. 
مکه مکرمه و مدینه منوره، سالانه 
7 تا 10 میلیون نفر زائر را می پذیرد 
و جمعیــت کاتولیک هایــی که 
به  می روند،  واتیکان  زیارت  برای 
18 میلیون نفر در یک سال نمی رسد.

تجمع،  ایــن  بودن  خودجــوش   
ظرفیت های فراملّی گرایی در منطقه 
غرب آســیا را به نمایش می گذارد. 
فراملی گرایــی از جمله پدیده های 
نــو در نظام بین الملل به حســاب 
و نقش مؤثــری در دوران  می آید 
منطقه ای  نظام های  در  کنونی  گذار 
بازی می کند. فراملی گرایی شــیعه 
یک روند رو به  توســعه اســت و 
خبر  فرهنگی  جغرافیــای  یک  از 
می دهد که با یک هویت سیاســی 
در صحنه منطقه، برخاســته است.

یحیی ذبیحی

اصلاح طلبان و انتخابات 96

رسیدن کارد به استخوان مردم 
و تاکتیک جشن زودهنگام!

چرایی استمرار شعار مرگ بر آمریکا 
 مصطفی قربانی

انقلاب اسلامی را انقلابی دوگانه یا دووجهی دانسته اند؛ زیرا این انقلاب علاوه بر اینکه انقلابی علیه استبداد 
داخلی بود و توانست رژیم شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله را سرنگون کند، انقلابی علیه نفوذ، دخالت و استعمار خارجی 
یا به تعبیر دیگر، وابســتگی خارجی نیز بود. بر همین مبنا بود که امام خمینی)ره( در هنگام ورود به کشــور در 
سال ۵۷ در مصاحبه ای فرمودند که اگرچه بیرون راندن شاه از کشور کار بزرگی است،  اما بزرگتر از آن، قطع نفوذ 
خارجی اســت. در واقع، انقلاب اســلامی، به عنوان انقلابی بزرگ یا اجتماعی درصدد بود تا روند تحولات جامعه 
ایران را در تمام ابعاد دگرگون کند. به بیان دیگر، »شــعار مرگ بر آمریکا«ی مردم ایران نشــان می داد که روند 
حرکت تاریخ در ایران از این پس تغییر خواهد کرد و دیگر خبری از ایران تحت سلطه و نفوذی که آمریکا بخواهد 

بر آن حکمرانی کند، نیست. 
یک علت مهم بر سر زبان افتادن این شعار نیز دخالت های آمریکا در کشور و حمایت های آن از رژیم شاه بود. 
در برهه پس از انقلاب نیز آمریکا به طرق مختلف سعی کرد که به ادامه دخالت های خود در ایران پرداخته و در 

مسیر حرکت نظام جمهوری اسلامی سنگ اندازی کند. به عبارت دیگر، پس از انقلاب بر شدت دشمنی آمریکا با 
ملت ایران افزوده شده و از این رو، شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران نیز روزبه روز رساتر شده و تاکنون نیز ادامه 
یافته است، اما در برهه کنونی، برخی به دلایل و بهانه هایی چون لزوم عضویت ایران در جامعه جهانی، استفاده از 
امکانات جامعه جهانی برای توسعه کشور، هزینه بردار بودن رویارویی با استکبار و... خواهان حذف این شعار مهم و 
راهبردی از قاموس ادبیات سیاسی کشور هستند. در واقع، افراد و طیف های مذکور با این استدلال که همان گونه 
که در بحث هســته ای با آمریکا مصالحه صورت گرفت و اقدامات تنش زدایانه انجام شــد، به تعبیر خودشان، در 
سایر حوزه ها نیز می توان با حذف شعارهای تنش زا!!! به مصالحه و حل مسائل روی آورد. در پاسخ به این دیدگاه 

و چرایی استمرار شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران می توان به چند نکته اشاره کرد:
۱- حذف شعار مرگ بر آمریکا به معنای تغییر رفتار نظام اسلامی در قبال شیطان بزرگ است و عقل حکم 
می کند تا زمانی که او در مقابل ما تغییر راهبرد و رفتار نداده، ما نیز در راهبردهای خود نســبت به وی تغییری 
ایجاد نکنیم. به طور مشخص باید گفت که بعد از انعقاد برجام و حتی اجرای آن، اوباما، رئیس جمهور و جان کری، 
وزیرخارجه آمریکا نه تنها از عدم  تغییر راهبرد آمریکا در قبال ایران سخن گفتند، بلکه نوع رفتار آمریکا در اجرای 
برجام و بدعهدی ها و نقض عهدهای مکرر وی در برجام نشان داد که آمریکا همچنان شیطان بزرگ است و تغییری 
نکرده است. بنابراین، هرگونه تغییر رفتار در قبال آمریکا به معنای ارسال پیام ضعف به طرف مقابل و کاهش وزن 

گزینه های روی میز ما خواهد بود. 
۲- ایســتادگی در مقابل اســتکبار، یکی از ذخیره ها و مولدهای قدرت نرم و ابزار و ظرفیتی راهبردی برای 
جمهوری اسلامی در جهت تحقق دیپلماسی عمومی است و شعار مرگ بر آمریکا به نوعی تجلی تمام و کمال این 
ایستادگی است که هرگونه خلل در این شعار و کم رنگ شدنش به معنای کاهش ظرفیت های دیپلماسی عمومی 
نظام برای تأثیرگذاری بر جهانیان است. در همین راستا، قابل ذکر است که کنارگذاشتن این شعار سبب ناامیدی و 
یأس جریان مقاومت و دوستداران انقلاب اسلامی در منطقه خواهد شد. درواقع، ملت هایی چون یمن و بحرین که 
اکنون درگیر مبارزه هستند، می دانند که در حالی برای تحقق آرمان های خود مبارزه می کنند که طرف مقابل شان 
از حمایت های آمریکا برخوردار اســت، اما آنها با الگوپذیری از انقلاب اســلامی و ایمان به وعده های الهی مبارزه 
می کنند و چنانچه انقلاب اسلامی در مقابل استکبار کوتاه بیاید،  آرمان ملت های مذکور نیز لطمه خواهد خورد.

۳- پایداری و استمرار انقلاب اسلامی منوط به حفظ سیرت، درون  مایه، محتوا و شعارهای انقلاب است و در 
شرایطی که استکبارستیزی یکی از آرمان ها و شعارهای هویت بخش انقلاب است، استمرار آن به معنای خدشه ناپذیر 

بودن مسیر انقلاب و شعارهای آن است.
۴- استمرار شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران همچنین نشان می دهد که برخلاف روند حاکم بر دنیا، که براساس 
آن کشورهایی نظیر چین کمونیست و کوبا در مقابل آمریکا تغییر رفتار داده اند، در مسائل ایران و آمریکا آن که باید 
تغییر رفتار دهد و رفتارهای خصمانه خود را تکرار نکند، آمریکا است و تا زمانی که حاضر به عذرخواهی از ملت 
ایران به خاطر تعدیات گذشته خود و جبران مافات نباشد، شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران ادامه خواهد یافت. 

از آغاز هزاره، روند کاهش سلطه استبداد در غرب 
آســیا، ظرفیت های ژئوکالچر شیعی را برجسته کرده 
است. رخداد بین المللی تجمع اربعین سالار شهیدان، 
یک نمونه روشن از این تحول مهم و اساسی در منطقه 
به حســاب می آید. این عظیم ترین تجمع بشری در 
یکــی از ناامن ترین مناطق جهان، صورت یک بازیگر 
غیردولتی قدرتمند منطقه ای به عنوان مذهب تشیع 
است. این رخداد بین المللی در شرایطی فرصت ظهور 
یافتــه که تحولات منطقه ای، ســرکوب های دینی و 

ایدئولوژیک علیه شیعیان را تضعیف کرده است.
کشــور عراق اگرچه با معضل داعش دســت به 
گریبان اســت، اما دیگر هیچ نهاد رســمی در آن، از 
افزایش آزادی های اجتماعی شــیعیان نمی ترسد. در 
کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس نیز سرکوب 

شیعیان آنگونه که در گذشته وجود داشته، به شدت 
هزینه زا شــده و توان اثرگذاری اجتماعی و سیاســی 
شــیعیان ارتقاء یافته است و بیداری اسلامی در سال 
۲۰۱۱ نیز این روند را تسریع کرده است. جنبش های 
شیعه با الهام از حزب الله لبنان فعالیت های خود را در 
کشورهایشان توسعه داده اند. ج.ا.ایران نیز یک قدرت 
است و مرکز ثقل این ژئوکالچر محسوب  مهم منطقه ای 
می شود. یک پیامد مهم برای این وضعیت جدید، توسعه 
روابط فراملیّ شــیعیان در منطقه و شکل گیری یک 

شبکه فعال منطقه ای است.
به لحاظ سیاســی- نظامی، شبکه ای از گروه های 
شــیعی در کشــورهای منطقه به ویژه سوریه، لبنان 
و عراق با مرکزیت جمهوری اســلامی شکل گرفته و 
ظهور داعش به تقویت انســجام و جایگاه بین المللی 
این شــبکه سیاسی- نظامی انجامیده است. شبکه ای 
که در حــال حاضر در چارچوب یک اتحاد- با هویت 
فرهنگی- در برابر داعش در حال جنگ اســت و طی 
سال های گذشته کارآمدی قابل توجهی از خود نشان 
داده است. تجمع اربعین، ظرفیت ها و توانمندی های 
فرهنگی این بستر ژئوکالچری را نمایندگی می کند. به 
عبارت دیگر این رخداد بین المللی، نمایانگر عمق آن 
دسته از پیوندهای فرهنگی است که شبکه سیاسی- 
نظامی شیعه در منطقه بر آن بنا شده است. این شبکه 
در منطقه دارای ویژگی هایی اســت که آن را از دیگر 
جریان های رقیبش متمایز می کند. این مؤلفه های تمایز 
در تجمع اربعین به عنوان مهم ترین رخداد فرهنگی این 
جغرافیای فرهنگی، متجلی شده است؛ به طوری که 
بررسی ابعاد مختلف اجتماع اربعین، زمینه های فرهنگی 
کنش سیاسی ژئوکالچر شیعه در طول سال های پس 

از انقلاب اسلامی را نشان می دهد.
1- حفظ صلح و امنیت بین المللی

واژه مسالمت جویانه که همراه با تجمع اربعین تکرار 
می شود، ماهیت صلح طلبانه قدرت ژئوکالچر شیعی را 
نمایندگی می کند. از ســال ۲۰۰۳ که نظام بعثی در 
عراق سقوط کرده است، هر ساله میلیون ها نفر در روز 
اربعین به زیارت امام حسین)ع( رفته اند. جمعیت زائران 
تنها در سال ۲۰۰۴ به طور تقریبی با جمعیت حجاج 
در ایام حج برابر بوده است. یعنی در حدود ۴ میلیون 

نفر. اما این عدد در سال های بعد رشدی شگفت انگیز 
را طی کرده تا جایی که کربلای معلی در ســال های 
۲۰۰9 و ۲۰۱۰ در ایام اربعین، پذیرای جمعیتی بین 
۱۰ تا ۱۴ میلیون نفر بوده اســت. این رقم در ســال 
گذشــته نزدیک به۲۰ میلیون زائر رسیده است. تنها 
اجتماع بزرگی که جمعیت آن از تجمع اربعین بیشتر 
است، آیین کومبه میلا )kumbh mela( در مذهب 
هندوســت، که در طول دو ماه برگزار می شود و هر ۴ 
ســال ســه بار اجرا می گردد. رقم ۲۰ میلیون زائر در 
ایام اربعین، در حالی اعلام شــده است که معبد سن 
ســوجی که یک معبد مهم بودایی در ژاپن است، در 
طول یک ســال پذیرای ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر اعم از 
توریست های خارجی است. مکه مکرمه و مدینه منوره، 
سالانه ۷ تا ۱۰ میلیون نفر زائر را می پذیرد و جمعیت 
کاتولیک هایی که برای زیارت واتیکان می روند، به ۱8 

میلیون نفر در یک سال نمی رسد.
این جمعیت عظیم در منطقه ای گردهم می آیند که 
در فاصله چند ده کیلومتری آن یک جنگ تمام عیار در 
جریان است. تجمع اربعین که چند برابر بزرگتر از موارد 
مشابه خود است، به مرزها و قوانین بین المللی احترام 
می گــذارد، امنیت منطقه را به مخاطره نمی اندازد، با 
وجود زمینه های مناسب، ماهیت فرهنگی خود را تغییر 
نمی دهد و بیشــترین تنوع ملــی و دینی را در درون 

خود به رسمیت می شناسد. همین وضعیت در شبکه 
سیاسی- نظامی شیعی در منطقه وجود دارد. نیروهای 
شیعی برهم زننده ثبات به حساب نمی آیند و به راحتی 

با افراد و گروه ها از مذاهب مختلف تعامل می کنند.
2- الگوی فراملّی گرایی در غرب آسیا

تجمــع اربعیــن اگرچه با حمایت هــای امنیتی 
دولت های ایران و عراق برگزار می شود، اما از سوی هیچ 
نهاد رسمی سازماندهی نشده و یا دعوتی برای برگزاری 
آن صورت نمی گیرد. دولت ها در این رخداد بیش از هر 
چیز امنیت زائران را تأمین می کنند. ملیت های مختلف 
از 6۰ کشور جهان بدون آنکه تسهیلات خاصی از سوی 
کشورهایشان دریافت کنند و یا حتی در طول اقامت 
در عراق از امکانات رایج سفر در دوران کنونی بهره مند 
شوند، در این تجمع شرکت می کنند. در سال گذشته 
تنها از کشــور بحرین 6۰ هــزار زائر- یعنی 6 درصد 
جمعیت این کشور- به کربلا رفته اند. این درحالی است 
که دولت بحرین از روزهای بیداری اســلامی تاکنون، 
تدابیر امنیتی ویژه ای علیه شیعیان به کار گرفته است.
خودجــوش بــودن ایــن تجمــع، ظرفیت های 
فراملّی گرایــی در منطقــه غرب آســیا را به نمایش 
می گذارد. فراملی گرایی از جمله پدیده های نو در نظام 
بین الملل به حســاب می آید و نقش مؤثری در دوران 
گــذار کنونی در نظام های منطقــه ای بازی می کند. 

فراملی گرایی شــیعه یک روند روبه توســعه است و از 
یک جغرافیای فرهنگی خبر می دهد که با یک هویت 
سیاسی در صحنه منطقه، برخاسته است. این هویت 
سیاسی در طول دوران پس از انقلاب اسلامی تقویت 
شده و نویدبخش حضور بازیگران فراملی با رویکردهای 
صلح طلبانه و مسالمت جویانه در منطقه به شمار می آید.
3- تکثرگرایی فرهنگی در برابر تکفیری گرایی

منابع خبری از حضور گســترده اهل تســنن در 
کنار شیعیان در این مراسم خبر داده اند. همچنین به 
گزارش ایســلامیک فایندر، یکی از شگفت انگیز ترین 
وجوه اربعین این است که تقریبا تمام ادیان و نژادهای 
جهان در آن نماینده ای دارند. نه فقط پیروان مذاهب 
ابراهیمی مسیحی، یهودی و صابئی یا ادیان منطقه ای 
زرتشتی و ایزدی بلکه حتی هندوها و بودائیان از شرق 
و جنوب آسیا هر ســاله با گسیل کردن نمایندگانی 
به عراق، مراســم عظیم اربعین را به عنوان عالی ترین 
شکل مناسک پرستش توسط انسان ها مورد توجه قرار 
می دهند. تحلیلگران بر این نظرند که اجتماع اربعین 
همه مذاهب موجود در عراق را در بر می گیرد و از این 
جهت می تواند مقوم وحدت ملی در این کشور باشد.

یک هیئت مذهبی از ســوی واتیــکان به همراه 
گروهی از مقامات مسیحی عراقی در دو سال گذشته 
یک کیلومتر باقی مانده بــه کربلا را به همراه زائران 

اباعبدالله )ع( راه پیمایی کرده اند. منابع عراقی گفته اند: 
هیئتی از واتیکان که در عراق به سر می برده، در مراسم 
پیاده روی زائران اربعین حســینی )ع( مشارکت کرده 
است. ریاست این هیئت واتیکان را مونستنیور لیبریو 
آندریاتا بر عهده داشــته و حدود یک کیلومتر از شهر 
ناصریه به ســوی کربلا را با زائران حسینی طی کرده 
است. برخی از شــخصیت های دینی مسیحی عراقی 
نیز این هیئت واتیکان را همراهی کرده اند. این میزان 
تکثرگرایی در منطقه ای رخ می دهد که داعش و دیگر 
گروه های تکفیری، زنان ایزدی و مسیحی را به بردگی 
می گیرند و خون سنی ها و شیعیان را مباح می دانند. 
نیروهای شــیعی در سال های گذشــته و در صحنه 
سیاســی و نظامی، بارها در کنار اقلیت های مذهبی 
یا قومی در جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیســتی و 
داعش در منطقه قرار گرفته اند و بخشــی از موفقیت 
این نیروها در نحوه تعاملشــان با اقلیت های مذهبی 
و قومی بوده اســت. این واقعیت برخاســته از چنین 
ماهیــت فرهنگی متکثــر و مداراجویانه در ژئوکالچر 

شیعی ارزیابی می شود.
4- ضرورت توسعه شبکه  اقتصادی

ژئوکالچر شیعه با ابعاد کنونی، یک بازیگر نوظهور 
در منطقه حســاس غرب آسیا به حساب می آید. این 
پدیده از آن جهت که یک بازیگر مؤثر فراملی است و 
در چارچوب نظام بین الملل کلاسیک قرار نمی گیرد، 
نوظهور محسوب می شــود. سیاست های اتخاذ شده 
از ســوی شــیعیان، اهتمام ج.ا.ایران به پشتیبانی از 
ژئوکالچر شــیعی در عین اعتقاد راســخ به وحدت و 
اخوت اسلامی و به طور ویژه رویکردهای هوشمندانه 
رهبر معظم انقلاب در این زمینه، در کنار رخدادهای 
منطقه ای و شــرایط خاص نظام بین الملل، مهم ترین 
عواملی هستند که به شکل گیری و توسعه این بازیگر 
منطقه ای یاری رسانده اند. ژئوکالچر شیعه در زمینه های 
سیاسی و فرهنگی، موفقیت های چشمگیری داشته و 
وجود خودش را بر دشمنانش تحمیل کرده است. غرب 
آسیا امروز با یک شبکه قوی فرهنگی و سیاسی فراملی 
به عنوان ژئوکالچر شیعه مواجه است که در تحولات 
منطقه به طور چشــمگیری نقش آفرینی می کند. اما 
این اثرگذاری برای شــیعیان در اقتصاد منطقه، دیده 

نمی شود.
اگرچــه حوزه های سیاســت و فرهنگ همچنان 
دارای ظرفیت هــای قابل توجهی هســتند، یک وجه 
مهم و ضروری در راستای توسعه ژئوکالچر شیعه، وجه 
اقتصادی آن اســت. زمینه های اقتصادی، پیوندهایی 
عمیق تــر از فرهنگ، در کوتاه مدت، ایجاد می کنند و 
حساسیت های سیاست را ندارند. ظرفیت های اقتصادی 
در این ژئوکالچر می توانند راهنمای مناسبی باشند. دو 
کشــور ایران و عراق با اکثریت شیعه، تولیدکنندگان 
عمده انرژی و از اعضای اوپک هستند. شیعیان در برخی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت از موقعیت 
برتر اقتصادی برخوردارند. رشد اقتصادی جمعیت شیعه 
در عراق و لبنان روندی رو به رشد دارد و از زمینه های 
قوی سیاسی بهره مند است. جغرافیای فرهنگی شیعه 
در جوار مناطق مهم اقتصادی هم چون خلیج فارس، 
مدیترانه و اروپا، شــبه  قاره هند، قفقاز و آسیای میانه 
قــرار دارد. همچنین جمعیت شــیعیان بازار مصرف 
گسترده ای را تشکیل می دهد که می تواند در اقتصاد 
منطقه اثرگذار باشد. توجه به این ظرفیت ها می تواند 
پیوندهای موجود در دو شــبکه سیاسی و فرهنگی را 
تقویت کند و به این ترتیب جایگاه شیعیان در آینده 

منطقه را ارتقاء بخشد.

هاشمی رفســنجانی در روزهای گذشته 
در مصاحبــه با روزنامه اعتمــاد درباره نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده، رای 
روحانی را تضمین شــده خواند و گفت؛ »نظر 
من این است که الان وضع آقاي روحاني بیشتر 
از هــر کاندیدایي که مي تواند به میدان بیاید، 
بهتر است. من این گونه مي بینم. اکثر کساني 
که به آقــاي روحاني راي دادنــد، از انتخاب 
خود راضي هستند...الان همه بر سر راي شان 

مي مانند. آنهایي که راي دادند، نیروهاي حزبي 
از جریــان معتدل، اصلاح طلــب، مدیریت ها، 
نخبگان و کساني بودند که تحلیل هاي درستي 
از شرایط دارند. ممکن است افرادي هم تغییر 
راي داده باشند که جاي آنها هم افراد دیگري 
مي آیند. به نظرم راي ایشان کاملا تضمین شده 

است.«
ادعای جناب هاشــمی درباره حتمی بودن 
رای آوری روحانی اولین و آخرین مورد از این 
اظهارات قابل تامل نیست و مروری اجمالی بر 
رسانه ها و مواضع چهره های اصلاح طلب نشان 
می دهد چنین سخنی یک خط قابل پیگیری 
و حساب شده از سوی این جریان است که از 
مدت ها پیش عملیاتی شده و با نزدیک شدن 

به انتخابات پررنگ تر نیز خواهد شد.

آن ۱۴میلیون که رأی ندادند؛ بعد از انتخابات و 
اخیراً در پی موضع گیری های روحانی می گویند 

 ای کاش ما هم رأی داده بودیم!
غلامعلی دهقان که مدیر مسئولی روزنامه 
آفتاب یزد را نیز بر عهده دارد همچنین در ادامه 
گفته های خود مدعی شده بود: به نظر می رسد 
)روحانی( در ســال 96 با رای به مراتب بیشتر 
از سال 9۲، بازهم به ریاست جمهوری انتخاب 

خواهد شد.

پیش بینی های زودهنگام
اگر این روزها نگاهی به صفحات روزنامه های 
اصلاح طلب و سایت های خبری آنها بیندازید، 
هــر روز با تحلیل ها و مواضعی از این دســت 
نیا  روبرو خواهید شد. برای نمونه رسول منتجب 
روز یکشنبه هفته جاری در مصاحبه با سایت 
انتخــاب درباره انتخابــات پیش رو و وضعیت 
روحانــی گفت: تحلیل ها نشــان می دهد که 
روحانی در شرایط کنونی رقیب هم ارزی ندارد 
و او در واقع بی رقیب است. حتی برخی حدس 
می زنند رای ایشان به مراتب از سال 9۲ بیشتر 

خواهد بود . 
منتجب نیــا در ادامه می گویــد: روحانی 
صلاحیت و شایســتگی اش را به منصه ظهور 
گذاشته و شانس و پشتوانه قوی ای بین مردم 

را پشــت سر گذاشته، اکنون به امور و مسائل 
موجود در کشور و جامعه بیش از دیگران واقف 
اســت. به همین علت لازم اســت یک فرصت 
چهارساله دیگر به رئیس جمهور براي تکمیل 
اجراي مسئولیت ها و تحقق برنامه هایش داده 
شــود، زیرا اقدامــات رئیس جمهور در حیطه 
اشــتغالزایي، بهبود وضعیت معیشت مردم و... 
براي رسیدن به نتیجه مورد انتظار نیاز به یک 

بازه زماني دارد.«

محمد عطریانفر نیز در مصاحبه با خبرگزاری 
ایلنا به موضوع انتخابات 96 پرداخته و مدعی 
است نامزدهای بالقوه اصولگرا برای شکست به 
میدان می آیند. وی می گوید؛ »حتما شخصیت 
محترمــی مثل آقای ولایتی برای این دوره در 
انتخابات شــرکت نمی کنــد، قطعا آقای علی 
لاریجانی مطرح نخواهد شد یا محسن رضایی 
یقینا نخواهــد آمد. افرادی مثــال ضرغامی، 
قالیباف و جلیلی نام هایی اســت که این روز ها 
بر ســر زبان های چهره های اصولگرای مطرح 
هســتند ولی اصولگرایان هر کسی را در این 
ســطح انتخاب کنند، برای شکست به میدان 

دعوت کرده اند.«
ســایت نامه نیوز منتسب به یکی از وزرای 
دولت یازدهم ۳۰ خرداد سال جاری در گزارشی 

و هم به اجماع رسیده و ائتلاف کنند. در نتیجه 
پذیرش شکست از روحاني از هم اکنون در میان 

اصولگرایان شنیده مي شود.«
ادعا از سوی مردم

البته اصلاح طلبان می کوشند به تحلیل های 
خود رنگ و بوی مردمی و اجتماعی نیز بدهند 
تــا به مخاطب چنیــن القا کنند کــه ادعاها 
درباره تضمین شــده بــودن رای روحانی در 
انتخابات 96 صرفاً تحلیل چهره های سیاســی 

اصلاح طلب نیســت و در پــس این تحلیل ها 
موج ها و پشــتیبانی های اجتماعی نیز وجود 
دارد. اینجاست که روزنامه آفتاب یزد در گزارش 
خود از ســفر اخیر رئیس جمهور به قزوین)۷ 
مهر ۱۳9۵( اینگونه می نویســد؛ »تاریخ تولد 
شعار »با روحانی تا ۱۴۰۰«، به ۲۲ خردادماه 
9۵ بازمی گردد. زمانی که مردمان شهر سرخه، 
زادگاه رئیس جمهور، مطالبه و خواســت خود 
مبنی بر مانایی و پایداری حســن روحانی در 
پاســتور تا ۴ســال دیگــر را ، در بنرهای »با 
روحانــی تا ۱۴۰۰« نمایش دادند. قدرت نفوذ 
این شعار در میان آحاد ملت ایران به قدری بود 
که در سفرهای استانی رئیس جمهوری متجلی 
می شــد و مردم حمایت خود را از رئیس دولت 
تدبیر و امید با بهره گیری از شعار » با روحانی 
تا ۱۴۰۰« نشــان می دادند. اما در کمتر از 8 
ماه مانده به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، روزگذشته مردم استان قزوین این 
شعار را به بلوغ رساندند و آن را تکمیل کردند 
چــرا که عبارت »تکَرار می کنیم« را که گلواژه 
پیروزی لیست امید در انتخابات مجلس دهم 
بــود، به »روحانی تا ۱۴۰۰« اضافه کردند و با 
حضور حداکثری و تشکیل اجتماعی بزرگ در 
مقر سخنرانی رئیس جمهور پلاکارد ها ی »تکَرار 
می کنیم روحانی تا سال ۱۴۰۰« را بر افراشتند. 
بدین ترتیب پیش از آنکه اصلاح طلبان و حامیان 
دولت برای انتخابات اردیبهشت ماه 96 ساز و 
کاری تعبیه کنند و به جهت دهی مردم بپردازند، 
قزوینی ها ، خود به صورت خودجوش درصدد 
برداشتن گام سوم اصلاح طلبان برآمدند و بر آن 
شدند تا حماسه ۲۴خرداد9۲ و هفتم اسفند9۴ 

را در اردیبهشت96 تکرار کنند.« 

سربازگیری از جبهه رقیب
اصلاح طلبان برای تکمیل عملیات سیاسی 
و روانی خود به ســراغ برخــی افراد رفته و از 
زبان آنان ادعاهای جالب و قابل تاملی را درباره 
انتخابات 96 مطرح می کنند که اهم محورهای 

این ادعاها عبارتند از؛ 
۱- روحانی در انتخابات 96 رقیبی ندارد

۲- اصولگرایان قصــد رقابت با روحانی را 
ندارند

۳- بخشی از اصولگریان حامی روحانی در 
انتخابات آتی هستند

خبرگزاری ایلنا اواسط مرداد سال جاری به 
سراغ امیرمحبیان رفته و از وی به عنوان فعال 
و تئوریسین جریان اصولگرا نام برده و به نقل 
از وی می نویســد؛ »احتمال حمایت مشروطِ 
طیفی از اصولگرایــان از روحانی وجود دارد.« 
نکتــه جالب اینکه وی هــر چند وقت یک بار 
با تابلوی جریان اصولگرایی مهمان نشــریات 
زنجیره ای بوده و مواضع قابل تاملی را به اسم 

این جریان بیان می کند!
البته اصلاح طلبان نیز مشوق چنین مواضعی 
هستند. محمد کیانوش راد عضو شورای مرکزی 
اتحاد ملت درباره احتمال حمایت اصولگرایان از 
روحانی به خبرگزاری ایلنا )۱۰ مرداد ۱۳9۵( 
می گوید: آنها با شیوه های مختلف در صدد این 
هستند که روحانی را نامزد خود معرفی کنند 
اما این امر بدی نیست و اتفاقا اگر این تصمیم 

را بگیرند، کنشی عاقلانه داشته اند.

نماینده اهواز در مجلس ششــم می افزاید: 
امروز کشــور نیازمند تفکر اعتدالی است، لذا 
چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان اگر از روحانی 

حمایت کنند راه درستی را انتخاب کرده اند.
غلامرضا مصباحی مقدم ۱8 خرداد ســال 

جــاری در مصاحبه با خبرآنلایــن گفته بود؛ 
»اینطور نیست که شرایط آقاي روحاني شرایطي 
باشــد که مورد اقبال اصولگرایان قرار نگیرد و 
محتمل است مجموعه اصولگرایان در انتخابات 
ریاســت جمهوري از ایشان حمایت کند و اگر 
گزینه بهتري نداشته باشیم حتما وارد گفت وگو 

با ایشان خواهیم شد.«
مواضــع مصباحی مقدم به عنوان ســخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز باعث شــد آیت الله موحدی 
کرمانی به عنوان دبیر کل این تشــکل وارد میدان 
شــده و درباره اظهــارات مصباحی مقدم مبنی بر 
حمایت احتمالی این تشکل از حسن روحانی، بگوید: 
چنین چیزی اصلا مطرح نبوده و نیست و قبلًا هم 

گفته بودم که چنین اقدامی بسیار بعید است.
واقعیت های دور و مواج

مواضع اصلاح طلبان دربــاره انتخابات 96 
را باید کنشی سیاســی با درون مایه عملیات 
روانی دانســت که اهداف خاص خود را دنبال 
می کند و به نظر می رســد تاثیرگذاری منفی 
بر اردوگاه رقیب اصلی ترین هدف آن باشــد. 
اصلاح طلبان پیش تر و بیشــتر از هر کســی 
می دانند که انتخابات –بخصوص از نوع ریاست 
جمهوری- در ایران بشکل فوق العاده ای مشروط 

به موج اجتماعی روزهای پایانی دوران رقابت و 
منتهی به انتخابات است. این موج ها در عرض 
چند روز می توانند نتایج نظرسنجی ها را به کلی 
عوض کرده و نامزدی را که از شــانس اندکی 
برای پیروزی برخوردار اســت راهی پاســتور 
کننــد و بالعکس نامزد محتمــل را از گردونه 
خارج سازند. با توجه به این قضیه طرح چنین 
ســخنانی درباره تضمینی بودن رای آوری یک 
نامــزد بالقوه انتخاباتــی در حالی که ماه ها تا 
انتخابات مانده، بیش از آنکه موضعی تحلیلی 
ومبتنی بر داده های آماری و علمی باشد، نوعی 

عملیات روانی زودهنگام است. 
البته همه کســانی که به نوعی در اردوگاه 
گفتمانی دولت یازدهم تعریف می شوند چنین 
خوشبینانه موضع گیری نمی کنند و کم نیستند 
کســانی که در این باره هشدارهای جدی نیز 
داده اند. مصاحبه روز شنبه )۱۵ آبان ۱۳9۵( 
فرشــاد مومنی با روزنامه آرمان از این دست 
هشدارهاســت. این اقتصاددان اصلاح طلب و 
حامی دولت معتقد اســت وضعیت اقتصاد و 
معیشت باعث شــده کارد به استخوان مردم 
برســد و تکیه دولت بــه آمارهای اقتصادی و 
تحلیل های مشــاوران خود در این باره جای 
هشــدار و تامل جــدی دارد و می تواند برای 
روحانی در انتخابات ســال آینده دردسرهای 
جدی بوجــود آورد. وی در بخش هایی از این 
مصاحبه می گوید؛ »رشد اقتصادی چندان هم 
مطلوب نبوده اســت که بدان اشاره می کنند. 
در حقیقت رشــد اقتصادی سال9۵ یک رشد 
بی کیفیتی بوده اســت. بنابراین زمان آن فرا 
رسیده که اگر در مواردی که کاستی و نقصی 
در داده ها و تحلیل های سازمان های بین المللی 
وجود دارد به جای هتاکی و برچســب زنی به 
روش کارشناسی آنها، نقص ها را بر ملا کنیم 
چرا که در این صورت اعتماد از دســت رفته 
جامعه را بــاز می گردانیم...آنچه جامعه ایران 
به شــدت بدان نیازمند است و ضروری است 
رســانه ها و دولت نیز در این راســتا همکاری 
کنند، این اســت که باید واقع بینی، سیاست 
و انصاف جایگزین سیاســت زدگی، دستکاری 
آمار، اطلاعات و بازی های فرصت طلبانه شود...

رئیس جمهور باید در ســال پایانی مسئولیت 
خود به این امر توجه داشته باشد که مشاوران 
اقتصادی او گزارش و تحلیل واقع بینانه ای از 
وضعیت موجود در اقتصاد و معیشــت مردم 
ندارنــد و مصالح او را در انتخابات آتی در نظر 

نمی گیرند.«
اگر چه بعید به نظر می رســد در هیاهوی 
جشن زودهنگام پیروزی، گوشی برای شنیدن 
هشدارهای اینچنینی پیدا شود اما برخی شواهد 
و مواضع شــخص رئیس جمهور نشان می دهد 
وی هوشیارتر از آن است که تحت تاثیر مواضع 
دوســتان و حامیانی که از اکنون وی را پیروز 
سال 96 معرفی می کنند قرار بگیرد و می داند 

که روزهای سختی را در پیش دارد.

و نیروهای سیاسی دارد، لذا احتمال  موفقیت 
ایشان بسیار بالاست.

نجفقلی حبیبی دیگر فعال اصلاح طلب نیز 
در مصاحبه ای با روزنامه آرمان )شنبه ۱۵ آبان( 
درباره انتخابات آتی می گوید؛ »اصولگراها خود 
مي داننــد هیچ یک از کاندیداهاي آنها از توان 
لازم براي رویارویي با روحاني برخوردار نیست...

از آنجا که رئیس جمهور یک دوره چهار ســاله 

می نویسد؛ »تقریبا هیچ. این جمله دوکلمه اي 
بدون ساختار نتیجه بررســي رقباي روحاني 
درانتخابات سال آتي ریاست جمهوري است...

کمتر از یک سال به رقابت هاي خرداد 96 باقي 
مانده است و اصولگرایان هیچ گونه تحرکي در 
جهت ائتلاف هاي درون تشکیلاتي خود انجام 
نداده اندو بعید اســت در مدت باقیمانده هم 
بتوانند هم تصمیم به رقابت با روحاني بگیرند 

کاش ما هم رای می دادیم!
دی ماه سال گذشته بود که سخنگوی حزب 
را محمدباقر  اعتدال و توسعه که دبیر کلی آن 
نوبخت، ســخنگوی دولت بر عهــده دارد، در 
بخشــی از گفت وگوی خود با روزنامه شــرق 
گفته بود: به نظر می رســد حمایت موثری که 
از جانب نیروهای سیاسی حامی دولت صورت 
گرفت، همچنان پابرجاســت و حتی بخشی از 


